
در جهــان امــروز، حقــوق بین الملــل 
نمی تواند امنیت کشــورها  به ویژه آنهایی را 
که  قدرت کمتری  دارند، تضمین کند. نهادها 
و سازمان های بین المللی نیز در ایجاد امنیت 
و دفاع از کشــور مــورد تهاجــم قرار گرفته، 
 به ویــژه اگــر تهاجــم از طرف کشــورهای 
قدرتمند باشــد، ناتوان هســتند. تهاجم به 
ایران نشــان داد امنیت هر کشور تا حدی به 
نقش، جایگاه و میزان اثرگذاری بر بازارهای 
جهانــی بســتگی دارد. تأثیــر بــر بازارهای 
بین المللی دو نوع است: الف. نقشی که یک 
کشــور در تأمین و عرضه کالاها در مبادلات 
و معامــلات جهانــی دارد، به گونــه ای که 
بــه راحتی قابل جایگزین نباشــد. ب. میزان 
اثــری که بــر بازارهــای بین المللــی دارد. 
بنابراین جایگاه و اثر گذاری در بازارها ســت 
که می تواند تا حدی از تهاجم و تجاوز سایر 
کشــورها جلوگیری کند یا اگــر مورد تهاجم 
قرار گیرد، سایر کشورها به جهت هزینه های 
اقتصادی آن بر اقتصاد شان، انگیزه لازم برای 
پادرمیانی و توقف جنگ را داشــته باشــند. 
بر این اساس، اگر کشوری نتواند بر بازارهای 
جهانی اثر بگذارد، نظام و حقوق بین الملل 
برای امنیتش کافی نیست و دیگر کشورهای 
قدرتمند هم چندان اقدامی عملی، حداقل 

در کوتاه مدت، انجام نخواهند داد.
اثرگذاری بــر بازارهــای جهانی فقط به 
معنای ایجاد منفعت برای کشــورهای دیگر 
نیســت، بلکه به امنیت انــرژی، غذایی و ... 
مرتبط اســت. مهم ترین بازارها، بازار انرژی 
و غذا ست. تجربه تهاجم به کشورمان نشان 
داد که کشــورها بایــد بتوانند بــر بازارهای 
جهانی اثر بگذارند که امکان جایگزین برای 
این تأثیر کم باشــد. اثرگذاری ایران بر بازارها 
به ویژه بــازار انــرژی، به جهــت هم زمانی 
دو ویژگــی موقعیــت جغرافیایــی (تنگــه 
هرمز که گذرگاه مهم انرژی اســت) و توان 
موشــکی و پهپادی اســت که در فقدان این 
دو خصوصیــت مشــخص نبود  چه بر ســر 
کشــور می آمد. ونزوئلا کشوری است که در 
بازار انرژی تأثیرگذار اســت  اما توان دفاعی 
ندارد، برعکس کره شــمالی کشــوری است 
کــه دارای تســلیحات نظامی پیشــرفته ای 
اســت اما فاقد جایگاه و نقــش در بازاهای 
جهانی است. ایران مثل هیچ کدام از این دو 
نیست. پس تا اینجا مشخص شد که امنیت 
و بازدارندگی کشــورها به دو عامل بستگی 
دارد؛ میــزان اثرگذاری بــر بازارهای جهانی 
و قدرت دفاعی. بااین حال، علاوه بر داشــتن 
تجیهزات و قدرت دفاعی، عامل دیگری هم 
مهم است و آن قدرت به کارگیری تجهیزات 
و تسلیحات دفاعی است. کشورهایی هستند 
که تسلیحات پیشرفته زیادی دارند اما قدرت 
به کارگیری آن را بدون صدور مجوز از طرف 

کشور صادرکننده تسلیحات ندارند.
علاوه بر این دو عامل امنیت و بازدارندگی 
یعنی توان اثرگذاری بــر بازارهای جهانی و 
تجهیزات  و  تســلیحات  به کارگیــری  قدرت 
نظامی باید از یک عامــل اجتماعی هم نام 
برد و آن، میــزان همبســتگی اجتماعی در 
عامل  اجتماعی  اســت. همبســتگی  کشور 
مهمــی برای امنیــت و بازدارندگی در نظام 
جهانی اســت کــه کمتر مــورد توجه بوده 
است. کشــورهایی که شکاف ها و گسل های 
اجتماعی زیــادی دارند، بیشــتر در معرض 
تهاجــم و حملــه از طرف دشــمن خارجی 
هستند. هرچه همبســتگی اجتماعی بیشتر 
باشد، شرایط سخت تری برای حمله خارجی 
به کشــور را رقم می زند. هرچند در کشوری 
کــه در معرض جنگ و تهاجم قرار می گیرد، 
اغلب همبســتگی اجتماعی بیشتر می شود، 
امــا بازدارندگــی همبســتگی اجتماعی در 
مقابل حمله و تهاجم خارجی باید در ارتباط 
با دو عامل دیگر در نظر گرفته شود. خلاصه 
اینکــه بــرای ایجــاد امنیــت و بازدارندگی 
دیگــر به حقوق و ســازمان های بین المللی 
اعتمادی نیســت و به ســه عاملی که گفته 

شد، ارتباط زیادی دارد.
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اروپا در  برابر جنگ علیه ایران؛ فاصله گذاری  از  آمریکا  با محاسبه اقتصادی 

تناقض پیش روی درخواست برای مداخله بشردوستانه

جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، 
برای اروپا فقط یک بحران سیاسی در خاورمیانه نیست؛ این جنگ مستقیم 
به قیمت انرژی، هزینه بیمه، امنیت کشتیرانی، ثبات زنجیره تأمین، نرخ تورم 
و رشــد اقتصادی قاره اروپا گره خورده است. به همین دلیل، بخش مهمی 
از اروپا، برخلاف برخی تجربه های گذشته، حاضر نشده است بدون محاسبه 
در مسیر جنگی واشنگتن حرکت کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
رســما خواستار خروج از جنگ و حرکت به ســمت راه حل سیاسی شده و 
هم زمان هشــدار داده که منافع اروپا مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته 
اســت. شــورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا نیز بازگشایی مسیرهای 
انرژی، غــذا و حمل ونقل از تنگه هرمز را «اولویتــی فوری» توصیف کرده 
است. از نگاه نگارنده به عنوان رایزن بازرگانی مستقر در اروپا، این نکته بسیار 
مهم اســت که اروپا از ســر همدلی با ایران از آمریکا فاصله نگرفته، بلکه 
از ســر محاسبه منافع خود چنین کرده اســت. تجربه جنگ عراق هنوز در 
حافظه سیاسی اروپا زنده است؛ جنگی که نه تنها وعده های اولیه آن محقق 
نشد، بلکه به موجی از ناامنی، فشار مهاجرتی، بی ثباتی انرژی و هزینه های 
سنگین اقتصادی برای اروپا انجامید. به همین علت، دولت اسپانیا مشارکت 
در هرگونــه عملیات نظامی در تنگه هرمــز را رد کرده و آن را در چارچوب 
جنگی غیرقانونی ارزیابی کرده است. هم زمان، فرانسه نیز تصریح کرده که 
پیمان آتلانتیک شــمالی برای عملیات تهاجمی در هرمز طراحی نشــده و 

رئیس جمهور این کشــور بر چارچــوب حقوقی و دیپلماتیــک، نه راه حل 
نظامی، تأکید کرده است.

ایــن رفتار اروپــا را باید در چارچوب ســه ملاحظه اصلــی اقتصادی و 
راهبردی فهم کرد. نخست، آســیب پذیری اروپا در برابر شوک انرژی. تنگه 
هرمز یک شاهراه عادی نیســت؛ هر اختلال در آن فورا بر قیمت نفت، گاز، 
پتروشــیمی، حمل ونقل دریایی و بازارهای مالی اثر می گذارد. خود مقامات 
اروپایــی و گزارش های بین المللی تصریــح کرده اند که جنگ جاری قیمت 
انرژی را بالا برده و منافع اروپا را مستقیم هدف قرار داده است. برای اروپایی 
کــه هنوز آثار تورمی بحران های اخیــر را به طور کامل مهار نکرده، ورود به 
جنگی که خود به تشــدید همین شــوک ها دامن می زند، از نظر اقتصادی 
غیرعقلانی اســت. دوم، نگرانی از اختــلال در زنجیره تأمین و تجارت. اروپا 

حتی اگر در ظاهر با زبان امنیتی ســخن بگوید، در عمق تصمیم سازی خود 
نگران بهای تمام شــده کالا، تأخیر در حمل، افزایش نرخ بیمه، نااطمینانی 
در بازارها و فشار بر صنایع خود است. وقتی شورای وزیران خارجه اتحادیه 
اروپا بازگشــت جریان انرژی، غــذا و حمل ونقل از هرمــز را اولویت فوری 
می خوانــد، در واقع از منطق تجــارت و تولید حرف می زند، نه صرفا از یک 
موضع دیپلماتیک. از این منظر، مخالفت با گســترش جنگ، برای اروپا یک 

انتخاب اخلاقی صرف نیست؛ یک ضرورت اقتصادی است.
سوم، گرایش فزاینده اروپا به استقلال نسبی در تصمیم گیری راهبردی. 
در سال های اخیر، اختلاف اروپا با آمریکا بر سر هزینه های امنیتی، تعرفه ها، 
جنگ اوکراین و آینده روابط فراآتلانتیکی تشــدید شــده است. در ماجرای 
جنگ علیه ایران نیز بخشــی از اروپا آشکارا نشان داده که حاضر نیست هر 
بحران طراحی شــده در واشــنگتن را به هزینه مردم و اقتصاد خود بپذیرد. 
گزارش های معتبر نشان می دهد آلمان، اسپانیا و ایتالیا دست کم در مقطع 
فعلی از مشــارکت در مأموریت نظامی در خلیج فارس فاصله گرفته اند و 
حتی در درون اروپا نیز اجماع روشنی برای ورود به عملیات تهاجمی وجود 

ندارد.
با این همه، تحلیــل دقیق و حرفه ای ایجاب می کند که یک 
واقعیت مهم نادیده گرفته نشــود: فاصله گذاری اروپا از آمریکا، 

به معنای همسویی اروپا با ایران نیست. 

حــدود ۴۰ روز از آغــاز حملات آمریکا و اســرائیل بــه ایران می گذرد و جنگ همچنان با شــدت 
شــعله ور اســت و افزون بر مراکز نظامی، مراکز غیرنظامی و زیرساخت های ایران نیز هدف حملات 
ارتش کشــورهای مهاجم قرار گرفته اســت. در این دوره از حملات مدارس، بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی و حتی امدادگران و مراکز امدادی هلال  احمر، شــمار زیــادی از آثار و ابنیه تاریخی و میراث 
تمدنی و فرهنگی ایرانی، دانشــگاه ها و مراکز علمی و مطالعاتی، پل و تونل و اســکله، شرکت های 
پتروشــیمی و کارخانجات فولاد و مراکز صنعتی و خدماتی و حتی منازل مسکونی زیادی هدف قرار 
گرفته شــده و شــمار زیادی از کودکان و زنان و پیران و دیگر شــهروندان غیرنظامی کشته یا زخمی 

شــده اند. در میناب ده ها نفر از دختران و پسران دانش آموز شهید شدند. حملات به ورزشگاه لامرد نیز نمونه دیگری از 
این حملات بی رحمانه بود که تلفات زیادی در میان غیرنظامیان بر جای گذاشت. بی آنکه از ریشه ها و زمینه های پیشین 
و علل و دلایل بروز جنگ غافل شویم و نقادی سیاست های کشور در دوره های پیشین به کناری گذاشته شود که این قلم 
پیش ازاین به آن پرداخته اســت و همچنان باید به آن پرداخت، این مهم کتمان کردنی نیست که در دوره ۱۰ ماه گذشته 
ایران دو بار از طرف آمریکا و اســرائیل مورد هجوم قرار گرفت و این آمریکا و اســرائیل بودند که به ایران حمله ور شدند 
و ایران را مورد تجاوز قرار دادند. در این حملات تنها مراکز نظامی هدف قرار نگرفت و مراکز غیرنظامی زیادی نیز مورد 
حمله قرار گرفته و چند هزار غیرنظامی ایرانی مظلومانه شــهید و زخمی شــدند و افزون بر فهرست مراکز غیرنظامی 
که هدف قرار گرفتند، مانند بیمارســتان ها و مدارس، بخشی از زیرساخت های اقتصادی کشور نیز از این حملات مصون 
نماند و در نتیجه جنگ تنها مراکز نظامی را هدف قرار نداد (که البته این موضوع نیز غیر قابل  قبول اســت) بلکه مراکز 
غیر نظامی با تلفات بســیار بالایی مورد یورش دولت های متجاوز آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند و شمار زیادی از ایرانیان 
کشــته و زخمی  و آواره و دچار درد و رنج شــده اند. در ماه های گذشــته به ویژه پس از حوادث ناگوار و غم انگیز دی ماه 
۱۴۰۴ گروهی از فعالان سیاســی اپوزیسیون از جمله شماری از فعالان حقوق بشری با کمترین احتیاط و ملاحظه و شرط 
و شــروطی و بدون لکنت زبان دوباره مداخله بشردوســتانه نظامی خارجی را برای عبور از شرایط سیاسی کنونی کشور 
مطرح کردند و دســته هایی از اپوزیســیون نیز از آغاز حملات و اســتمرار جنگ اســتقبال کردند. این دسته از نیروهای 

سیاســی به دور از هر نوع ملی اندیشــی و در نظر گرفتن مصالح ملی و نیز بدون واقع بینی سیاسی و 
مسئولیت پذیری انسانی و اخلاقی احتمالا تصور کرده بودند که جنگ روزهای زیادی طول نمی کشد 
و تنها مقامات کشــور هدف قرار می گیرند، سیستم سیاسی به سرعت به فروپاشی می رسد و مداخله 

بشردوستانه موجب می شود نیروی اپوزیسیون به همین سادگی به قدرت برسد.
این دســته از نیروهای اپوزیســیون بــدون آنکه تأمل کرده باشــند که نیــروی خارجی مداخله 
بشردوستانه! نه برای پیشبرد پروژه ای حقوق بشری یا اهداف آنان بلکه بی هیچ حد و مرزی به دنبال 
منافع و ملاحظات سیاسی و امنیتی و ژئواستراتژیک خود دست به جنگ خواهد زد و دخالت خارجی 
خود را نه بر مبنای اهداف و برنامه های اپوزیســیون ایرانی، بلکه بر مبنای اهداف ژئوپلیتیک و استراتژیک و منافع خود 
تنظیم و عملیاتی می کند؛ یعنی کشورهای درگیر در عملیات مداخله به اصطلاح بشردوستانه که البته سابقه ای طولانی 
از نقض حقوق شــهروندان غیرنظامی در جهان دارند، به گونه ای عملیات نظامی را طراحی و اجرا می کنند که حداکثر 
منافع و مصالح دولت هایشــان تأمین شــود، نه اینکه به عنوان کارگزار اپوزیســیون ایرانی عمل کنند، حتی بالعکس این 

کشورها از اپوزیسیون ایرانی انتظار دارند که نقش کارگزار و شاید سرباز پیاده آنان را بر عهده بگیرند!
بــر مبنای توضیحــات بالا، این توضیح ضروری اســت که آغاز حملات آمریکا و اســرائیل به ایــران را نمی توان به 
درخواســت اپوزیسیون برای حملات نظامی بشر دوستانه تقلیل داد، بلکه ملاحظات و منافع و اهدافی فراتر از نظر این 
یا آن گروه از اپوزیسیون ایرانی به طراحی و آغاز جنگ از طرف آمریکا و نتانیاهو منجر شده است، اما مواضع این دست 
از اپوزیسیون جدای از اثرات سیاسی و تبلیغی و توجیهی برای کشورهای حمله کننده، نه به دلیل اثرات عینی و واقعی 
آن در آغاز و استمرار جنگ بلکه در مسئولیت ناپذیری این دست از نیروهای سیاسی که با بی اعتنایی به امر ملی و منافع 

ملی و تنها با خوش خیالی مبتنی بر تغییر رژیم درخواست مداخلات بشردوستانه را طرح کردند، باید نقادی 
و ارزیابی شــود. درک ساده این دســته از اپوزیســیون از ماهیت قدرت در دنیای جدید و اساس سیاست در 
میان کشــورهای قدرتمند جهان نشانی از غلتیدن سیاست بازی های کودکانه در دست شماری از اپوزیسیون 

کم دانش و کوچک است!
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در ایــن روزگار پرمخاطره و حمله های همواره 
دشــمن وحشــی، باورم نمی شــد مداحی به 
میدان آیــد، به جای ایجاد وحــدت و همدلی 
میان آحاد ملــت، بذر کینه بپاشــد و صاحب 
فکر و میهن دوستی را مورد کژ خلقی قرار دهد. 
روزگار غریبی اســت ! سیاست مدار کارکشته ای 
ماننــد دکتــر ظریــف بــرای نجات کشــور از 
تخاصمــات و تجاوزات آمریکا و صهیونیســم 
نظری کارشناســانه و دردمندانه ارائه می دهد، 
 مداحی از مدار کار خود خارج می شود  و بنای 

تهدید و ناسزاگویی را می گذارد.
چرا باید چنین شــود؟ همان طورکه جاسوسان 
و عاملان  دشــمن در داخل کشور مورد پیگرد 
قضائی قــرار می گیرند، کســانی که بــه افراد 
کاردان، خبیر و دلسوز کشور   هتاکی   می کنند نیز 

باید مورد پیگرد قرار گیرند.
سیاست خارجی ما برای مواجهه با متجاوزان 
بی رحــم باید از افرادی همچــون دکتر ظریف 
و امثــال او بهــره بگیرد. خارج کــردن افرادی 
همچون ظریف از دســتگاه دیپلماسی کشور، 
چه ســودی برای کشــور دارد؟ برخی شاید از 
روی نادانی این شــیوه های نادرست را حمایت 

کردند.
کار یــک مــداح در حســینه ها احیای شــعایر 
مذهبی است، اگر درســت بداند؛ اما در میدان 
سیاســت باید افــرادی کاربلــد و با تجربه در 
امور سیاســی ماننــد امثال دکتــر ظریف نظر 
دهند و  حضور داشــته باشــند. تــرور مرحوم 
دکتر لاریجانــی و دکتر کمال خرازی ( خدایش 
عافیت دهد) خســران بزرگی برای کشور بود. 
دوســتان داخل مواظب باشند امثال ظریف ها، 
و...  ناطق نوری هــا  خاتمی هــا،  روحانی هــا، 
را با دســت خــود نزننــد. در ایــن روزگار باید 
ســرمایه های ملــی را حفظ کرد. نبــود امثال 
نام بردگان در عرصه سیاســی کشــور خسرانی 
بــزرگ  و از خواســته های رژیم صهیونیســتی 
اســت. چرا باید یک مداح در روزگار جنگ فرد 
کاردانــی همچون  ظریف را مــورد هتاکی قرار 
دهــد؟! چه جرمی از این بالاتــر. با این کار چه 

کسی را خوشحال می کنید؟ نتانیاهو!
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چرا بذر کینه می پاشید؟
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در «شرق» امروز  می خوانید:     مهاجرانی: تاکنون به ۳۲۲ مرکز درمانی و ۷۶۳ مدرسه حمله نظامی شده است      رجایی: پاسخ یک نظر باید با نظر داده شود، نه با توهین و حمله     نام هایی که بر سر یک میدان می چرخند

جهش قیمتی، توقف واردات و نگرانی از تغییر مسیرهای گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۵ بخوانید
تأمین در بازار کامپیوتر و موبایل

فعالان صنفی به «شرق» می گویند، کشورهایی به عنوان گزینه های 
جایگزین برای واردات  از امارات در حال بررسی هستند

لبنانی ها زیر آتش اسرائیل آواره می شوند

«شرق» حملات هوایی به صنایع مادر و تأثیر آن
 بر بورس کشور را بررسی می کند

میان تعویق و تأکید بر برگزاری
 انتخابات در تقاطع تصمیم

بی مسیری  بازار در شوک 

در سایه تردید و تأکیدانتخابات شوراها 
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